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 چكیده

ساب     ترین و پرچالشتوان یکی از مهمقاعده الواحد را می سفی به ح ترین قواعد فل
سینا آورد.  ست. او در عینِ       ابن  ست که به این قاعده پرداخته ا سوفانی ا یکی از فیل

شارات  اقامه ادله برای اثبات قاعده الواحد،    «تنبیه»عنوان  ذیلآن را در نمط پنجم الا
این   ابن ستتینا. خواجه نصتتیرالدین بر این اعتداد استتت که چون مطرح کرده استتت
ساس می   «تنبیه»داند، آن را ذیل عنوان قاعده را بدیهی می ست. بر این ا توان  آورده ا

ن که نیاز به  های قاعده، به تصدیق قاعده برسیم، بی آ  مؤلفهبا تصور صحیح و دقیق   
ستدلا  ستدلالی علیه دلا ا شته باشیم. در این مداله، سعی      لی له مدعا یا ا یل مخالفان دا
های قاعده مورد مداقه قرار گیرد و  مؤلفهشتتود به روت تحلیل مفهومی، یکای  می

ها بررستتی گردد. در نهایت، به دلیل  مؤلفهلیفی این أت تأپس از آن، ستتازگاری هی
ها  مؤلفهیابیم که از تصتتتور میها با یکدیگر، درمؤلفهز این عدم ستتتازگاری برخی ا

 شود.  توان به تصدیق آن راه یافت و تنبیهی بودن آن رد مینمی

 .، الواحد، بسیط، صدورسینا ابن :هادواژهیکل
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ترین کاربرد قاعده الواحد تبیینِ کیفیتِ صدورِ   است. شاید مهم  « قاعده الواحد» تعبیر مختصر 
سأله روبرو            سه م سفی این قاعده با  سی فل شد. در برر عالم متکثر از ذات واحد خداوند با

های مفهومی که  در این مرحله عناصر و مؤلفه :های قاعدهمؤلفههستیم: الف( تحلیل مفهومیِ 
سی )غیر     ۀردر گزا سا شده و ندش ا سایی      بیانگر قاعده به کار گرفته  شنا قابل حذف( دارند، 
گیرند؛ ب( بررستتی صتتدع قاعده: گاه این قاعده   شتتوند و مورد تحلیل مفهومی قرار میمی

ستدلال تلدی می بدیهی و بی سته شود. گروهی نیز آن را نظری می نیاز از ا ای به ارائه  دانند. د
ای نیز با ندد آن دلایل، بر رد این قاعده احتجاج         پردازند و دستتتته  آن میدلیل برای اثبات   

شتتناختی آن: موافدان قاعده  ( بررستتی کاربردهای قاعده و پرستتش از ندش روت؛ ج1کنندمی
سفی دارای کاربرد می    سائل متعدد فل دانند )کارکرد حداکثری( و گاه معتددند  گاه آن را در م

ها در مورد       عده تن قا کاربرد دارد    که این  ند  نانی،   .خداو ؛ فرامرز  451: 1389)ابراهیمی دی
؛ جوادی آملی،  183-177و  18-17: 1396؛ قدردان قراملکی،  23-22و 20: 1382قراملکی، 
 (  413و 387 -388: 1386

شیخ     ست،  سوفانی که به این قاعده پرداخته ا ست.او این     یکی از فیل سینا الرئیس بوعلی 
برد و گرچه در برخی آثار خود از    ذات باری تعالی به کار می     در باب  قاعده را منحصتتترا   

جمله نمط پنجم الاشارات بر این قاعده براهینی اقامه کرده، اما آن را در این نمط ذیل عنوان   
ست  «تنبیه» سینا ) .مطرح کرده ا شرح       3/141: 1384، ابن  سی در  صیرالدین الطو (. خواجه ن

 نویسد:  خود بر این قسمت، چنین می
و ]ابن سینا[ در مدام بیان این مطلب است که واحد حدیدی، از آن جهت که واحد است،  ا

کند. این حکم نزدی  به بدیهی استتت و به همین دلیل  تنها شتتی واحد بالعدد را ایجاب می
نامید و بسیاری به علت غفلت از معنایِ وحدت حدیدی این حکم را رد    «تنبیه»این فصل را  

 (  122: 1375)الطوسی، . کنندمی
دانسته، ذیل   اساس تفسیر خواجه، از آنجا که ابن سینا این قاعده را بدیهی می    بنابراین بر

های  مؤلفهسازد و اگر قاعده الواحد تنبیهی باشد، تصورّ صحیحِ  آن را مطرح می «تنبیه»عنوان 
ساس تحلیل مفهومی   سخ  سازد و نیاز میها(، ما را از اثباتِ قاعده بیمؤلفهآن )برا گویی  از پا

بخشتتد. این مطلب وتترورت تحدیق حاوتتر را نشتتان  آن رهایی می به نددهای وارد بر ادلۀ
 دهد.می
های متعددی به زبان فارستتتی در باب قاعده الواحد    ها، مدالات و رستتتاله کنون کتاب  تا

نوشتتته محمدحستتن   «قاعده الواحد از دیدگاه متکلمان»نوشتتته شتتده استتت، از جمله کتاب 
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ندد قاعده الواحد با تکیه بر         »(، مداله   1396قدردان قراملکی،   :قدردان قراملکی )بنگرید به   
سینا  یآرا وا آزادگان و مهدی عظیمی )بنگرید به    «ابن  شته علیر آزادگان و عظیمی، بهار   :نو

ستان   ستواری قاعده الواحد و پایه »های عدلی نوین(، مداله ، پژوهش1400و تاب های نظری  ا
، ندد  1385بهار و تابستان   عشاقی اصفهانی،   :نوشته حسین عشاقی اصفهانی )بنگرید به     «آن

نوشتتته علیروتتا شتتایان و جنان ایزدی    «بازاندیشتتی در مبادی قاعده الواحد»و نظر(، مداله 
نددی بر قاعده  »شناختی(، های هستی، پژوهش96شایان و ایزدی، بهار و تابستان  :)بنگرید به

سنخیت   ا صل  سید یحیی یثربی )بنگرید به    «لواحد و ا شته  ستان   :نو ،  1384یثربی، بهار و تاب
صدیدیِ آن و نددهای مربوط    ...ندد و نظر( و در همه این مدالات، ادله قاعده الواحد، مبانیِ ت

شتناستتی   ندش روت»به این ادله مورد بررستی قرار گرفته استت )رویکرد تصتدیدی(. مداله    
ای استتتت که این قاعده را از دیدگاه       نوشتتتته احد فرامرز قراملکی تنها مداله      «قاعده الواحد   

  ، خردنامه صدرا( 1382فرامرز قراملکی، پاییز  :)بنگرید به .شناسانه بررسی کرده است     روت
مفدود مانده و مورد بررستتتی قرار نگرفته      ،این میان  باره این قاعده، در    ای که در له أاما مستتت 

سازگاری این   ؤلفهماست، تحلیل مفهومی   )رویکرد   ها با یکدیگرمؤلفههای قاعده و بررسی 
 تصوری(، برای دستیابی به ورورت تحدیق است.  

 

 های قاعده الواحدمؤلفه. تحلیل مفهومیِ 2

  گیرد، بی آندر تحلیل مفهومی، بازشناسی مفادِ ی  مفهوم با رفعِ ابهام و تیرگی صورت می    
شکیل   باب نفی یا اثبات آن  که در شود. در این روت باید مفاهیمِ ت دهنده ی  گزاره  داوری 
س  س   مؤلفهبه  «یعنی چه؟»ال ؤرا با  سازنده را نیز با همان  یعنی  »الِ ؤها تجزیه کنیم و مفاهیم 
ای که به مفهوم واحد و متمایزی دستتت یابیم. ابهام در  مورد تحلیل قرار دهیم، به گونه «چه

سازه می  ها موجب ابهاممؤلفههر ی  از  ( از آنجا  254-253: 1391)قراملکی،  .شود در کل 
رویکردِ تحلیل مفهومی استتت، در اینجا پس از بیانِ   «قاعده الواحد»که رویکرد این مداله به 

سازگاری این  مؤلفهصورتِ قاعده، به تحلیل مفهومیِ   سازه )قاعده   مؤلفههای آن و  ها با کل 
 به نفی یا اثبات آن داوری کنیم.پردازیم، بی آن که راجع الواحد( می
الرئیس در نمط پنجم از الاشتتارات و التنبیهات، صتتورت این قاعده را چنین بیان   شتتیخ

شیئا واحدا بالعدد »کند: می سینا،    «.انّ الواحد الحدیدیّ لا یوجب من حیث هو واحد الاّ  )ابن 
از   بستتیطواحد  شتتی از» :( همچنین در التعلیدات، تدریر قاعده چنین استتت141 /3: 1384



 خدا و آفرینش نخستین؛ تحلیل مفهومی...رابطه    82

 

صادر   شی جهات جز  جمیع سینا در اینجا  . «شود نمیواحد  از ذات   کثیرصدور امور  ابن 
ساطت او   مغایررا  تعالی یبار   داندمیاما در ادامه ذات واجب را هم مبرا از کثرت  ،داندمیب

هر آن  »...  :خوانیم( یا در المباحثات، می100و  182 :الف1404 ،ابن سینا ) ثانی.و هم مبرا از 
سم   ،آیدبا هم لازم  چیزچه از او دو  ست  الحدیدهمند سینا ) «.)و مرکب( ا ،  112 :1413، ابن 

  های قاعده الواحد    مؤلفه در اینجا به تحلیل مفهومی هر ی  از      (674 ، مورد226و  261مورد
 پردازیم:  می

 

 نخست: الواحد )در ناحیه علت( مؤلفه 1-2

که از     بر باراتی  دل کردیم،         استتتاس ع باحثات، ن دات و الم هات، التعلی الاشتتتارات و التنبی
واحد از  »، «واحد بستتیط از جمیع جهات»، «واحد حدیدی»الرئیس واحد نخستتت را به شتتیخ

کند؛ واحدی که هم بسیط است    توصیف می  «آنچه مندسم الحدیده نیست  »و  «جمیع جهات
حد بر         یلِ مفهومیِ این وا به تحل ندارد. حال  ثانی  نا      و هم  ثار مختلف ابن ستتتی استتتاس آ

 پردازیم:  می
سینا واحد را به امری تعریف می  شد،     ابن  سام نبا کند که از حیث واحد بودنش قابل اند

چند که از حیث کثرت، بالفعل یا بالدوه قابل اندستتام باشتتد. اما تعریف او از وحدت در    هر
واحد تدستتتیم    :وییمگکند وقتی می کید می أواقع همان تعریفِ بستتتاطت استتتت؛ چنانچه ت     

ابن  ) .شود واحد چیزی است که بالضروره متکثر نمی   :پذیرد برابر است با این که بگوییم نمی
سینا ؛ 98-97ب: 1404، سینا  سینا ؛ 545-544: 1379، ابن  ( به علاوه، در  65الف: 1404، ابن 

م ترکیب  گوید. اما بالدوه و بالفعل از اقستتاتعریف فوع از کثرت بالدوه و بالفعل ستتخن می
اساس نفی    بر «قاعده الواحد»هستند نه از اقسامِ وحدت و کثرت و نیز استدلال ابن سینا بر     

ترکبّ ذات الهی از حیثیات متعدد است که با بساطت سازگاری بیشتری دارد. اما مدصود از       
  «واحد بسیط از جمیع جهات»، «بسیط الحدیده» واحدی که ابن سینا آن را با تعابیری همچون

ال ابتدا اقستتتام ترکیب را از دیدگاه  ؤکند چیستتتت؟ برای پاستتتخ به این ستتتوصتتتیف میت
 یابیم:  الرئیس، بررسی کرده و با نفی آِنها به مفهوم بساطت حدیدی دست میشیخ

 ترکیب بالفعل 1-1-2

( ترکیب میان  2ماده و صورت خارجی؛   ترکیب میان (1فعل شامل سه نوع است:    ترکیب بال
 .( ترکیب جنس و فصل3ماده و صورت عدلی؛ 
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  علل قوام )ماده و صورت خارجی( است مثلا    یا 2برحسب معنی ترکیبِ بالفعلِ نخست،  
سینا در رساله الحدود، جسم را جوهری می     لیف  أداند که از ماده و صورت )خارجی( ت ابن 

( ترکیب بر حستتب حد و ماهیت )جنس و فصتتل( یا بر  14: 1358، ابن ستتینا) .یافته استتت
؛ الطوسی،  66 /3: 1388 ،ابن سینا). گیردحسب ماده و صورت عدلی نیز در ذهن صورت می

سینا،  55 /3 :1375 سینا 12و  6-5: 1363؛ ابن  ( اما تفاوت این دو  557و 551 :1379، ؛ ابن 
شرط لا اخذ می     صورت عدلی ب ست که ماده و  شرط  شود  ترکیب آن ا صل لاب   .و جنس و ف

اند،  از دیدگاه ابن سینا، اجسام در خارج و ذهن مرکب   ( مثلا 204-203ب: 1404، ابن سینا )
تواند  اما اموری چون عدل و نفس از جهات خارجی و ذهنی بسیط هستند و ذهن انسان نمی

،  ستتتیناابن  ؛100و 26 :الف1404، ابن ستتتینا)برای آنها تعریف حدیدی )تحدید( ارائه نماید 
تواند با توجه  ؛ به عبارت دیگر ذهن حتی نمی(47: ب1404، ابن سینا؛ 162 ، مورد90 :1413

به جهات مشتتترو و مختن نفوس و عدول، جنس و فصتتل یا ماده و صتتورت ذهنی برای  
ماهیات بسیط حتی ترکیب ذهنی نیز ندارند. البته ابن سینا در تفسیر       آنها اعتبار کند و اساسا   

سائط به لوازم قریب، نازل منزل   سوره حمد، ب  ست که تعریف کردن ب تعریف   ۀر این اعتداد ا
تواند مشترکات   ( در این صورت، عدل می 482: 1391، ابن سینا ) .مرکبات به مدومات است 

صل تعبیر          شرط در نظر بگیرد و به جنس و ف سائط انتزاع کند، آنها را لا ب صاتی از ب و مخت
نظر بگیرد و به ماده و صورت عدلی تعبیر کند. پس بسائطی    کند. سپس آنها را بشرط لا در   

 توانند داشته باشند.غیر از حق تعالی، ترکیب ذهنی می

 ترکیب بالقوه   2-1-2

  ،ابن سینا ) .متشابه بر حسب کمیت است     یاین ترکیب ناشی از تدسیم شی متصل به اجزا     
سی،  66: 1384 سینا،  54 /3: 1375؛ الطو سینا اب؛ 12و 5: 1363؛ ابن  ؛  557و 551: 1379، ن 

سینا،   سم واحد        ( مثلا 604ب: 1404ابن  وی یا وهمی( ج صورت فر ما در ذهن خود )به 
شته   مختلف بالدوه تدسیم می  یخاصی را به اجزا  کنیم، بی آن که در خارج، اجزای بالفعل دا

 باشد.
حد بودن  شیخ این انحاء ترکیب را ذیل عناوین عدم اندسام ذات الهی، بساطت الهی و وا   

دارد هر چیزی غیر از  او اذعان می  کند. الوجود نفی میاو از وجوه گوناگون، بیان و از واجب   
ابن ستتینا،  ) .دارد و تنها اوستتت که بستتیط حدیدی استتت راترکیب نحوه ای از واجب تعالی 

( اما آنچه بساطت الهی   557و 551 :1379، ابن سینا  ؛12و  5-4: 1363، ابن سینا ؛ 66: 1384
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ستتازد، عدم ترکبّ ذات الهی از ترکیب چهارم  را از بستتاطت ماستتوی به طور کامل جدا می
 یعنی ترکیب وجود و ماهیت است.

 ترکیب از وجود و ماهیت 3-1-2

الوجود زوج ترکیبی از وجود و ماهیت استتت و حیثیت ذاتش غیر از  از نظر ابن ستتینا ممکن
( اما آیا این ترکیب امری ذهنی  47: 1405، ابن ستتینا). گیرده از دیگری میحیثیتی استتت ک

  استتت یا خارجی؟ از ی  ستتو تغایر مفهومی و ذهنی وجود و ماهیت روشتتن استتت. مثلا  
ست حدیدت مثلث ) سینا ؛ 31: همان) .هو بها ما هو( غیر از وجود اثباتی مثلث ا   :1384، ابن 

سینا تعابیری   18 سوی دیگر، ابن  ست    ( از  دارد که حاکی از تغایر خارجی وجود و ماهیت ا
:  1413، ابن سینا ) ،«به صورت اتصاف ماهیت به وجود است   نسبت وجود به ماهیت،  » مثلا 
وجود در اشتتتیا عر    »( 9 مورد /41)همان:   ،«تلبس ماهیت به وجود   »( 824مورد  /292
،  ابن ستینا ) «لازم استت وجود برای ماهیت »( 421و  420مورد  /154-153 )همان: ،«استت 
 (  185الف: 1404، ابن سینا) «.انیتّ طاری بر ماهیت است از خارج»( یا 45ب: 1404

سینا ماهیت را در         ست؟ ابن  صفت بودنِ وجود برای ماهیت چی صود از عر  یا  اما مد
ش  شیا می     آثار می أخارج، من سبب صفتی از صفات ا ستدلا   داند و آن را    شمارد، اما ماهیت م

واند سببِ صفت وجود باشد. زیرا اگر ماهیت، سببِ صفتِ وجود بود، باید در وجود،       تنمی
:  1384ابن ستتینا، ) «.لا متددِّم فی الوجود قبل الوجود»شتتد. اما متددم بر صتتفت وجود می

سینا ؛ 3/41 سینا ؛ 245 مورد /109: 1413، ابن  صل     78: 1383، ابن  سینا در ف ( به علاوه، ابن 
مدصودِ فلاسفه الهی از فاعل، مانند طبیعیون، فدط  »الهیات شفا می نویسد:   اول از مداله ششم   

(  257ب: 1404، ابن ستتینا) «.و مفیدِ وجود، مورد نظر استتت أتحری  نیستتت بلکه مبد أمبد
)به عبارت دیگر در حمل موجود بر وجود، محمول   زیرا وجود غیر از موجود بودن نیستتت

ست( اما موجودیتِ ماهیت    ووع ا ست )  عین مو سینا غیر از خود ماهیت ا   /93: 1413، ابن 
سینا ؛ 180مورد  سطه در      344ب: 1404، ابن  شدن به وا صطلاح، ماهیت برای موجود  ( )به ا

ممکن استتت و فاعل وجود را به ماهیت افاوتته    عرو ِ وجود نیاز دارد( و نیز ماهیت ذاتا 
رای موجود شدن احتیاج به   ( )به اصطلاح ماهیت ب 705مورد  /237: 1413، ابن سینا کند )می

واستتتطه در ثبوت دارد(. پس وجود و ماهیت هر دو در خارج تحدق دارند و وجود یکی به  
و بالذات در خارج تحدق دارد   وجود دیگری وابسته است؛ وجود به صورت مستدل و اولا      

سته و ثانیا     صورت واب صورت عرو  وجود بر ماهیت به    اما ماهیت به  و بالعر . در این 
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عنای عرو ِ مدولی )میان دو موجود فی نفستتته( نیستتتت. هر چند این عرو ، ذهنی و    م
تحلیلیِ صتترف نیز نیستتت، به این معنا که وجود و ماهیت تنها در ذهن دو حیثیت متمایز از  

آثارند، اما ماهیت در   ما دو حیثیت داریم که هر دو منشتتأ یکدیگر باشتتند. بلکه در خارج نیز
 به وجود است.  تحدق و آثارت وابسته 

ابن  ) .نخست که واحد از جمیع جهات است، نیز مرکب از وجود و ماهیت نیست    مؤلفه
(  274: 1391، ابن ستتینا؛ 70: 1384، ابن ستتینا؛ 140: 1413، ابن ستتینا؛ 344ب: 1404، ستتینا

صرف و تام  ست بلکه او  سینا ) .الوجود ا سینا ؛ 12: 1363، ابن  سینا ؛ 556: 1379، ابن  ،  ابن 
 (  604ب، 1404

 ترکیب از وجود و عدم 4-1-2

بی آن که وجود یا عدم برایش شرط شده     سینا، از ی  سو ذات معلول بذاته تتتت   در نظر ابن
ب:  1404، ابن سینا) .کندالوجود است و به واسطه علت، وجوب بالغیر پیدا میممکن ت باشد
لول استتت؛ این صتتفت برای   ( صتتفتِ تعلقّ و احتیاجِ ممکن به علت، مدومّ وِجودِ مع277

شتتود. از ستتوی دیگر، علتِ مفی ِ  گاه از ذات او جدا نمیمعلول همیشتتگی استتت و هی 
سه    وجود، تددم ذاتی بر معلول دارد و وجودت از معلول قوی ست. زیرا وجودِ علت بنف تر ا
لت و بغیره     فاد از ع مان:   .استتتت و وجودِ معلول مستتتت چه،     276و  269-268)ه نان ( چ

علت احقّ از معلول است  »نویسد: س در مداله ششم از فصلِ سوم الهیات الشفا، می   الرئیشیخ 
که وجود چیزی را حدیدی می  طا می    زیرا موجود مطلق  دت را اع ند و حدی ند و در   گردا ک

ست     ست، اولی به حق بودن ا شترو ا ( بنابراین لازمه  278)همان:  «.حدیدت با معلول خود م
همه کمالات معلول را به نحو اعلی و اشرف داشته باشد و    تر بودن علت این است که  قوی

علل، وجود   ۀدر نهایتِ سلسل  . «شود معطی الشیء فاقد الشیء نمی  »ۀ این است معنای قاعد 
واجب تعالی قرار دارد که وجودی تام استتتت. زیرا او در وجود و تمام کمالات وجودی         

صی ندارد و واجب هی  ست. بلکه می الوجود بالذات از جمیع جگونه ند توان گفت او  هات ا
فوع تمام است. زیرا نه تنها در وجود و کمالات خود تام است بلکه هر وجودی از او افاوه  

( بنابراین هر ی  از ممکنات در مدایستته با ستتایرِ  355)همان:  .شتتده و وابستتته به اوستتت 
جود و موجوداتِ ممکن و واجب ندن دارد و قاصتتر از همه کمالات استتت و ترکیب از و

آن، چیزی از آن سلب   عدم جز این نیست که هر هویتی را که بتوان با نظر به حدود وجودیِ
سلب: نفی غیر   تتتو عدم  تتت ایجاب: ثبوت خود شی برای خودت تتتکرد، مرکب از وجود 
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 است.   ت خودت از خودت
شاره یکی دیگر از عباراتی که می را در  ای به ترکیب از وجود و عدم دانست  توان آن را ا

ماهیتِ سایر اشیا، استحداع وجود ندارند  »خوانیم: فصل ششم از مداله هشتم الهیات شفا، می    
شان به واجب     سبت سه و با قطع نظر از ن ستحداع عدم دارند. از این   بلکه اینها فی نف الوجود، ا

  او الوجود و وجهی که به ستتویرو، همه اینها فی نفستته باطل هستتتند و به واستتطه واجب
( توویح آن که در تبیینِ ترکیب وجود و  356 ب:1404)ابن سینا،   .، حقّ اند و حاصل دارند

سینا گفتیم وجود و ماهیت هر دو در خارج نحوه تحددّی دارند. اما در    ماهیت از دیدگاه ابن 
تحدقّ، وجود بر ماهیت تددم دارد و ماهیت وابسته به وجود است. گرچه این بیان به اصالت  

شتتتود اما هنوز نگرت ماهوی به واقعیت، باقی استتتت. در عبارت فوع،         وجود نزدی  می 
نار می     شتتتیخ به واقعیت را نیز ک ماهوی  ماهیت را امری ستتتلبی      الرئیس نگرت  گذارد و 
ای ندارد. بلکه نفس  الوجود عین ربط به علت است و هی  وجود فی نفسه  شمارد؛ ممکن می

خداوند ماهیتی غیر از انیتّش ندارد و      عدمی و باطل استتتت. از آن جا که       یا ماهیتش ذاتا    
ست. اما ممکنات مرکب از ماهیتی        ست، مرکب از وجود و عدم نی سلبی ا ماهیت نیز امری 

 هستند که عدمی است و وجودی که جنبه یلی الربیِ آنهاست.
همچنین، از آن جا که وجود منبع خیرات و کمالات است و ماهیت منبع شرور و ندصان  

( هر آنچه خیر مح  باشتتتد، وجودی مح  بوده که     406ب: 1391، و عدم )ابن ستتتینا  
بالذات تحدق دارد. پس واجب تعالی که کمال و خیر مح  استتتت، وجودی استتتت که          

پذیر استتت.  موجود نیستتت و نیستتتی  الوجود ذاتا گونه نبودی در آن نیستتت. اما ممکنهی 
شر بن سین  .نیز راه دارد ابراین خیر مح  نبوده و در آن  سینا،  10: 1363ا، )ابن  :  1379؛ ابن 
 (  356-355ب: 1404ابن سینا، ؛ 554

 ترکیب از ذات و صفت 5-1-2

  یکدیگربا  ذاتی ( صفات مصداقی ) یوجود عینیتبه  اسلامی  یحکما دیگرچونان  ابن سینا 
الوجود بالذات و غیریت وجودی صتتفات ذاتی با یکدیگر و با ذات، در  در واجب و با ذات
، این مطلب  شفا  الهیاتاو در فصل هفتم از مداله هشتم   ؛ توویح آن که  معتدد است  ممکنات

قدرت و اراده او هستتتند.   عیندو  ایناو و  حیات عینعلم خداوند  کند کهرا چنین بیان می
ست که    اینشود و بر  می ائلصفات مخلوقات و خالق تفاوت ق  میانجا  همیناو در  باور ا
  صتتفت میانخود استتت اما در مورد مخلوقات،  ذاتیِ تصتتفا یدارا بعینهلذاته و  تعالیحق 
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از آن جا که     تعالی واجب   ذاتی صتتتفات  همچنینوجود دارد.  غیریت و موصتتتوف  ذاتی
ستند  غیرندارند و محتاج  محدودیتی صوف بدان    ،نی صاف مو   یا یبه ابزار ماد نیازیها در ات
علاوه بر آن که   بنابراینمخلوقات.  ذاتیِ برخلاف صتتفات نیستتت،... یااز ذات  بیرونغر  
  یصورت، صفات بار   این غیرهستند. در   نیزذات او  عین ،یکدیگرند عینحق ذاتی صفات  
)ابن ستتینا،   .با بستتاطت ذات اوستتت  مغایر اینمتعدد ذات بودند که  یبه عنوان اجزا تعالی
سینا،  367-366ب: 1404 سینا،  74-73: 1383؛ ابن  سی 103 :1399؛ ابن  ؛  73 :1400نا، ؛ ابن 

 (  430و  279 :1391ابن سینا، 
الوجود بالذات از اندسامِ وجودی به ذات و صفات    الرئیس، نه تنها واجباز دیدگاه شیخ 

ذاتی مبراستتت بلکه حتی به لحام مفهومی نیز ذات و صتتفات عین یکدیگرند. او در فصتتل  
با علم او   و مفهوما  لوجود ذاتا ااراده واجب... »گوید: هفتم از مداله هشتتتم الهیات الشتتفا، می

؛ ابن  367ب: 1404)ابن ستتینا،  «مغایر نیستتت. پس علم خداوند بعینه همان اراده اوستتت...
نا،   بدا و  601: 1379ستتتی یا در الم عاد، می  (  قدرت و     »خوانیم: الم فاهیم حیات و علم و  م

متعدد[  شتتود، یکی استتت و صتتفات و اجزا ]الوجود حمل میبخشتتش و اراده که بر واجب
 (  19: 1363)ابن سینا،  «.برای ذات نیستند

ستخراج و تحلیل کردیم        ساطتی را ا سینا، نهایت ب تا به این جا، از آثار گوناگون ابوعلی 
شان برای موجودی می  سپس به تحلیل مفهومیِ      که از نظر ای شد.  صور با   مؤلفهتواند قابل ت

 پردازیم.در جانب معلول می «الواحد»دوم قاعده الواحد یعنی 
 

 دوم: الواحد )در ناحیه معلول( مؤلفه 2-2

الرئیس، مدصتتود از الواحد )در ناحیه معلول( در قاعده الواحد، واحد بالعدد  از دیدگاه شتتیخ
( توویح آن   3/141: 1384؛ ابن سینا،  404ب: 1404؛ ابن سینا،  652: 1379 ،ابن سینا )؛ است 

سیم م    سمِ بالذات و بالعر  تد ست که ذاتا    یکه واحد به دو ق   شود: واحد بالذات چیزی ا
صف به وحدت می  سان به عنوانِ واحدِ       مت سطه در عرو ِ وحدت، مانند ان شود بدون وا

در مدابل، واحد   تتتتت نوعی یا حیوان به عنوانِ واحد جنستتی یا زهرا به عنوان واحد عددی
انند  بالعر  چیزی استتت که برای اتصتتاف به وحدت، نیاز به واستتطه در عرو  دارد م  

واحد بالذات نیز بر دو قسم است:   تتت. وحدت فاطمه و زهرا به واسطه نوعِ مشتروِ انسانیت
های متعدد  یا واحد عددی و شخصی است که از حیث عدد غیر قابل اندسام است و مصداع
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بالفعل ندارد مانند زهرا، یا واحد عمومی استتتت که از حیث عدد قابل اندستتتام استتتت و              
صداع  صداع      فعل میهای متعدد بالم سان که م شد مانند ان شته با های متعددی چون  تواند دا

دارد. واحد بالعدد نیز بر دو قستتم استتت: یا طبیعتی غیر از وحدت ندارد و  ...زهرا، فاطمه و
عدد استتتت، یا طبیعتی غیر از وحدت دارد و معرو ِ وحدت       أخودِ وحدت بوده که مبد   

ره حسی است مانند ندطه یا ووع ندارد و قابل     است. قسم دوم نیز یا ووع دارد و قابل اشا    
-97ب: 1404، ابن سینا؛ 545-544: 1379، ابن سینا). اشاره حسی نیست مانند عدل و نفس

( قستتتم دوم نیز یا نحوه تعلدی به ماده دارد مانند نفس یا هی  نحو تعلدی به ماده ندارد           103
 (  404ب: 1404، ابن سینا) .مانند عدل

ابن ستتتینا واحد )در ناحیه علت( را واحد حدیدی و بستتتیط مح          پس، از آن جا که   
داند که منحصر در ذات الهی است، واحد )در ناحیه معلول( را نیز احدی الذات و بسیط     می
ست )     می صر در عدل مح  ا سینا شمارد که منح سینا ؛ 100الف: 1404، ابن  :  1379، ابن 
الوجود است  ممکن این واحد معلولی ذاتا گونه که ( و در آن، ترکیب راه ندارد مگر بدین652

:  1375، ابن ستتینا؛ 654: 1379، ابن ستتینا) .گرددالوجود میو به وستتیله واحد علی، واجب
باره این کثرت و ترکیب   و المعاد، در أالرئیس در فصتل ستوم از مداله دوم المبد  ( شتیخ 124

 نویسد:چنین می
الوجود  واسطه اول تعالی( واجبه بالغیر )ب الوجود بوده ومعلول )صادر اول( بذاته ممکن

کند. پس واجب است که در آن کثرت  ذات خود و اول تعالی را تعدل می است و او ورورتا 
الوجود نیستتتت. زیرا امکان وجودت امری   کثرت برای او از جانب واجب    حادث گردد... 

ا وجوب و وجود است.  بذاته است نه به سبب اول متعال. بلکه برای او از جانب خداوند تنه
ستتتپس کثرتِ تعدل اول تعالی و ذات خودت )از جهت وجوب بالغیر و امکان بالذات(،          

کنیم که از شتتی واحد،  کثرتی بوده که لازمه وجود واحدت )صتتادر اول( استتت. ما منع نمی
( اول وجودت و قوامش ندشی   ۀای که در )مرحلذات واحدی صادر گردد که کثرت اوافی  

ب:  1404، ابن سینا  ؛655: 1379، ابن سینا  ؛79: 1363، ابن سینا ) .بال داشته باشد  ندارد، به دن
 (  124الف: 1375، ؛ ابن سینا405-406

بنابراین اگرچه صتادر اول، واحد بالعدد بوده، اما مرکب از حیثیات متعددی استت که از    
وجب ترکیب در  شود. ترکُّبِ واحد )در ناحیه معلول( نیز، م تعدلِ وجوب و امکان ناشی می 

گردد زیرا واحد )در ناحیه علت( فدط وجودِ واحد )در ناحیه معلول( را اعطا          ذات الهی نمی
که ممکن بالذات است و با قطع نظر از جهت یلی الربی به عدم باز  تتت کند نه ماهیتش را می
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  ای از تحدق قائل شتتویم، حیثیات متعدد. به علاوه حتی اگر برای ماهیت نحوهتتتتت گرددمی
اند. به عبارت دیگر، وجود صتتتادر اول به  کثرتِ اوتتتافی دارند و لازمه وجود صتتتادر اول

توانند حکم، حال، صفت یا معلول برای صادر اول باشند(  ومیمه این شرایط و اوافات )می
گردد بی آن که این کثرت اوافی، داخل در وجود و پیدایش وجودهای متکثر دیگر می أمنش

اساس نظام علی و معلولی در طول ذات باری   ه موجودات برلگونه سلسقوام آن گردد. بدین
 (79: 1363 ،ابن سینا ؛22و  14الف: 1404، ابن سینا). گردندتعالی صادر می

 

 سوم: صدور مؤلفه 3-2

ش   «صدور »واژه  شدن، ن شکار     أ، به لحام لغوی، به معنایِ خارج  شدن و آ ت گرفتن، واقع 
: ذیل مدخل صتتدور( و به  1388مدخل صتتدر؛ عمید، : ذیل 1384شتتدن استتت )آذرنوت، 

صطلاحی، حداقل در دو معنا به کار می  وافی و اعتباری: مفهومی    (رود: الفلحام ا معنای ا
شتتود و نه از فعل او به تنهایی، بلکه از اوتتافه   که نه از ذات باری تعالی به تنهایی انتزاع می

تحدق معلول از علت خویش، ذهن از نتیجه   گردد. در واقع بعد ازمیان ذات و فعل انتزاع می
معنای حدیدی: اگر وجود   (کند که اسم مصدری است؛ ب   تعبیر می «صدور »و حاصلِ آن به  

و ذات علت دارای حیثیت و خصتتوصتتیتی باشتتد که از آن معلول خاصتتی تحدق یابد، آن    
صدر »حیثیت در حدیدت،  ست و از آن گاهی به   «م صدریت »و گاهی به  «صدور »ا عبیر  ت «م

الحدیده است  ( از آن جا که واحد )در ناحیه علت( بسیط205 ،2: ج1981)ملاصدرا،. شودمی
) در ناحیه معلول( نیز منحصتتتر در عدل مح  استتتت،   و منحصتتتر در ذات الهی و واحد

 نیز باید در مورد ذات الهی تحلیل مفهومی گردد.   «صدور»
ثرات عن الصتتادر الاول، صتتدور را  ابن ستتینا در التعلیدات ذیل عنوان کیفیه صتتدور الک

 کند:  داند و آن را چنین تعریف میمعنا با فی  میهم

رود، زیرا هنگامی که صتتدور موجودات از  باره باری تعالی و عدول به کار می فی  تنها در
، دائمی و بدون تتت و نه به واسطه اراده تابع غر تتت خداوند و عدول به طریق لزوم، بذاته 

،  ابن ستتینا) .گیرد، ستتزاورتر استتت که نام فی  را بر آن بنهیمصتتورت میمانع و ستتختی 
 (  100: الف1404

فی  فعلِ فاعلی است   »کند: او در بخش دیگری از التعلیدات فی  را چنین تعریف می
صورت می  که فعلش دائما  سبب داعی و از او  ست    پذیرد و به  وی غیر از ذات او نی   «.غر
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صدور، به تبیین  ( در این جا برا81: )همان پردازیم  های این تعاریف میمؤلفهی درو مفهوم 
 .رسانندکه در فهم، ما را یاری می

 فعلِ لزومی، دائمی و بدون مانع و سختی 1-3-2

از آن جا که خداوند فوع تمام استتت، هر وجودی از او افاوتته شتتده و وابستتته به اوستتت؛  
  (1کند: تعالی را به دو دسته کلی تدسیم میالرئیس در نمط پنجمِ الاشارات، فعلِ واجب شیخ

تنها متعلق به غیر باشد، بدون این که ماده   ی شیابداع آن است که هست  »فعل ابداعی یا ازلی: 
( یعنی این فعل، هستی دائمی   139-138 /3: 1384، ابن سینا ) ؛«یا آلت یا زمانی واسطه گردد 

ه ندارد هر چند مستتبوع به عدم مطلق  ( بدان رااستتت که مطلق عدم )عدم مدابل: عدم زمانی
ب:  1404، ابن سینا ؛ 139-138 /3: 1384، ابن سینا ) )عدم مجامع: تعلق ذاتی به علت( است 

سینا ؛ 268-266و  21-22 ست که هی    824 ، مورد292: 1413، ابن  ستی تامی ا گونه  ( و ه
فارغ است و هر کمالی که  ... حالت انتظاری ندارد. چرا که از ماده، قوه، استعداد، آلت، مانع و

( فعل حادث یا تکوین یا  2( 4-3: 1385)بهشتی، . برایش ممکن بوده به او افاوه شده است  
سبوع به عدم مدابل خاص )زمان معین(، ماده و       ست و م ستی آن دائمی نی صنع: فعلی که ه
عی  عدم مجامع استتت. اگر این فعل تنها مستتبوع به ماده باشتتد و نه زمان معین، فعل اخترا 

س نیز )ماده،  لیشود. در هر دو صورت، فعل تنها مسبوع به لیس مطلق نیست بلکه نامیده می
مده یا آلت( بر آنها پیشتتی دارد. همچنین این فعل به وجود )به واستتطه وجود علت( و عدم  

صف می    سطه عدم علت( مت سینا ) .گردد)به وا سینا ؛ 268-266ب: 1404، ابن  :  1413، ابن 
ای توجه   ( در این جا باید به نکته     219: 1385؛ بهشتتتتی، 823 ، مورد290 :824 ، مورد292

کرد: از آن جا که از ی  ستتو، تعلق و لیستتیت )عدم مجامع( ذاتیِ معلول و از ستتوی دیگر،  
غنی و فاعلیت ذاتیِ علت استتت و ارتباط میان علت و معلول ارتباطی ایجادی استتت، فعلِ   

طِ دائمی میان مبدعات و مخترعاتِ غیر زمانمند        گیرد. این ارتبا صتتتورت می صتتتدور دائما  
ست اما در محدثات ب    شکار ا وعف قابل و زمانمند بودنِ آن مادامی که ذات معلول   ه آ دلیل 

ای این ارتباط و اقتران وجودی و وجوبی مندطع  موجود است، تحدق دارد. بنابراین اگر لحظه
ب:  1404، ابن ستتینا؛ 29الف: 1404، ابن ستتینا). گرددشتتود، معلول به طور کلی معدوم می

سطه )برای     مبدا بی ( بنابراین ذات باری تعالی ذاتا 342و 266 سطه )برای ابداعیات( یا با وا وا
ست.        صدور اعم از ابداع، تکوین و اختراع ا ست و  مکونات و مخترعات( همه موجودات ا

معلول( منحصر در    البته اگر واحد )در ناحیه علت( منحصر در ذات الهی و واحد )در ناحیه 
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 گردد.عدل مح  باشد، صدور نیز منحصر در ابداع می

 فعلِ بذاته، بدون داعی و غرضِ زائد بر ذات 2-3-2

سینا، تبیین می    مؤلفهما این  ومنِ علم عنایی باری تعالی از دیدگاه ابن  سینا   را در  کنیم. ابن 
علم عنایی را چنین تعریف   ،«فی تفستتیر معنی العنایه»در نمط هفتم الاشتتارات، ذیل عنوان 

 کند:  می

احاطه علم اول تعالی به کل موجودات و به این که واجب استتتت کل موجودات مطابق آن 
)علم( باشند تا این که بر نیکوترین نظام موجود شوند و نیز علم به این که وجوب این نظام    

لوم )بالذات( ت  شود تتتت موافق معاز سوی او و از احاطه علمی اوست. پس آنچه موجود می
نیکوترین نظام است، بدون آن که از جانب حق اول قصد و طلبی برانگیخته شود. پس علم     
ضان خیر در       ستلزم فی ستی در ترتیب وجود همه موجودات، م واجب تعالی به چگونگی در

 (345 /3: 1384همه موجودات است. )ابن سینا، 

 توویح آن که این علم چند ویژگی دارد:  
)علم حصولی(: از آن جا که ذات الهی بذاته صور معدوله را     به واسطه صور علمی   (الف

ست و ب     تعدل و ایجاد می ضوری ا صور معدوله ح صور، کل     ه کند، علم او به  سطه این  وا
  (گردد. پس علم او به موجودات خارجی حصتتولی استتت؛ ب موجودات خارجی تعدل می

س     صور معدوله نظام اح صیل: خداوند به  ن به نحو کلیت، جزئیت، ثبات، تغیر، وجود و بالتف
عدم قبل از حدوث )و نیز همراه و بعد از حدوث( علم دارد. این صورِ عدلیِ متکثرِ تفصیلی  
با همان ترتیب علی و معلولی )طولی( به یکباره )فرا زمان( و بدون انتدال از یکی به دیگری           

ت الهی، در عین آن که معلول ذات  ذاتی: این صتتورِ لازمِ ذا (نزد خداوند حاصتتل استتت؛ ج
) مدام عنه(، مرتستتم در ذات اویند )مدام فیه( )علم ذاتی   گردندخداوندند و از او متحدق می

به معنای متصتتل، لازم و قائم به ذات(؛ د( فعلی: همین علم حصتتولی به نظام احستتن طولی  
ست؛ ه( نبود غر  زائد بر    أبعینه مبد صور و موجودات خارجی ا ذات: کمال الهی   ایجادی 

به علم پیشین ذاتی و در واقع به ذات باری تعالی است. او عاشق ذات خود است و هر چه       
غیر اوست لازم ذاتش )صور معدوله( یا لازمِ لازم ذاتش )صور و موجودات عینی( است. به      
بیان دیگر علت فاعلی و غایی در مجردات یکی استتتت. همچنین عالی به ستتتافل توجه            

  ،121، 120 ،81، 22، 17 ،16 ،14الف: 1404)ابن ستتتینا،   لا یلتفت الی الستتتافل( ) .کند نمی
؛ ابن  366-363ب: 1404؛ ابن ستتینا، 856 ، مورد305: 1413؛ ابن ستتینا، 181و  164 ،158
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سینا،  345-326 /3: 1384سینا،   سینا، 651-649: 1379؛ ابن  ؛ عبودیت،  85-84: 1363؛ ابن 
 (311-310و  290-293 ،271: 1386

داند )ابن ستتینا،  نکته قابل توجه آن استتت که ابن ستتینا عنایت الهی را همان اراده او می
شتتمارد که منافی با  ( و اراده را همان علم به موجودات )بما علیه الوجود( می18الف: 1404

ست  سینا،   .ذات نی ست.   856، مورد 305: 1413)ابن  ( زیرا در خداوند فاعل و غایت یکی ا
ها، نیازمند به تصتتور فعل، تصتتدیق به فایده، شتتوع  فعلش همچون ما انستتان او برای ایجاد

کد و اراده نیستتت. بلکه تعدل او، بعینه علتِ وجودِ معدولش )نظام احستتن عالم به همان   ؤم
)همه   .ترتیبی که تعدل شده( است و ذات او، بعینه معشوع و مرویِ همه موجودات است      

هستتتند نه مغایر و منافی با ذات( بنابراین خداوند   موجودات مدتضتتی و ملایم با ذات الهی
)ابن ستتتینا،   . کند اراده و غروتتتی زائد بر ذات خود ندارد بلکه به صتتترفِ تعدل، ایجاد می   

نا،   366و  363ب: 1404؛ ابن ستتتینا،  157 و 117 ،103 ،22 ،18-16الف: 1404 ؛ ابن ستتتی
، نه تنها علم  «علم الواجب»نوان ( تا جایی که ابن سینا در التعلیدات ذیل ع603و  601: 1379

سببِ ایجادِ معدولات بلکه بعینه، ایجاد آن  شی به بهترین   »داند: ها میعنایی را  عنایت ایجاد 
 (  16الف: 1404)ابن سینا،  «.وجه ممکن از جهت نظم و نظام است

 

 . بررسیِ سازگاریِ هیأتِ تألیفیِ قاعده  3

له   أها، در اینجا به این مستتت   تحلیلِ هر ی  از آن  لفاتش و  ؤپس از تجزیه قاعده الواحد به م     
شکیل می   ؤپردازیم که آیا این ممی سازگار و معنادار را ت دهد  لفات در کنار یکدیگر، ترکیبی 

 یا خیر؟  
 

 «من حیث هو واحد» مؤلفهو  «واحد )در ناحیه علت(» مؤلفهناسازگاري  1-3

،  «واحد بستتیط از جمیع جهات»، «واحد حدیدی»الرئیس واحد )در ناحیه علت( را به شتتیخ
رسد که او  کند. پس، چنین به نظر میتوصیف می «بسیط الحدیده »و  «واحد از جمیع جهات»

واحد )در   »، «واحد )در ناحیه علت(     »داند و  این قاعده را مختن به ذات باری تعالی می      
اما چنانچه  الوجود تحلیل مفهومی گردد. باید نستتبت به واجب «صتتدور»و  «ناحیه معلول(

سینا در    شد، ابن  شارات و   پیش از این گفته    اینصورت  در بیان  ،التنبیهاتنمط پنجم از الا
شروط به  قاعده شان می  می «من حیث هو واحد»، واحد حدیدی را م شرط ن دهد  گرداند. این 
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شد.      الوجود بوده و در حلدهتواند اعم از واجبکه قاعده می صادع با هایِ بعدیِ خلدت نیز 
گردد  نابراین شی واحد بالعدد از آن جهت که واحد است، جز واحد بالعدد از آن صادر نمیب
هر چند که از برخی جهات دارای کثرت و اندسامِ حدیدی باشد و از این جهت علت واقع   ت 

. پس، ابن سینا در صورت قاعده، یا باید واحد علی را  ت(357: 8 ،1386نشود )جوادی آملی: 
  «من حیث هو واحد»نکند یا باید قید  «من جمیع جهات و بستتاطت حدیدی به حدیدی»مدید 

 را نیاوَردَ.
 

در واحد )در ناحیه علت( و واحد )در ناحیه         « وحدت » مؤلفه ناسااازگاري    2-3
 معلول(

با توجه به تحلیل صورت گرفته، وحدت در واحد )در ناحیه علت( به معنایِ بساطت است     
ست. گویا دو قاعده   )در ناحیه  و وحدت در واحد معلول( به معنایِ یکی بودن یا فرد بودن ا

از  »اند از: در ومن ی  قاعده به صورت ناسازگاری آورده شده است؛ این دو قاعده عبارت     
ای که به نحو  ، و قاعده«گردداز بستتیط، مرکب صتتادر نمی»و  «شتتودواحد، کثیر صتتادر نمی

از واحد، مرکب و از بستتیط، کثیر  »ت استتت از: ناستتازگاری این دو قاعده را در بردارد عبار
کند  البته چنانچه پیش از این گفته شد، ابن سینا واحد را به امری تعریف می. «شودصادر نمی

که از حیث واحد بودنش قابل اندسام نباشد، هرچند که از حیث کثرت، بالفعل یا بالدوه قابل    
س     شد. او در واقع واحد را هم معنا با ب سام با سیط را برای   یط در نظر میاند گیرد و تعریفِ ب

شیخ واحد می سیط می   آورد. همچنین  سامِ ب داند و برای واحد  الرئیس بالدوه و بالفعل را از اق
گیرد. اما در تعریف واحد، از کثرت بالفعل و بالدوه ستتتخن   تدستتتیمات متفاوتی در نظر می  

بیان   شود و او برای اثباتِ این قاعدهگوید. همین ناسازگاری در قاعده الواحد نیز وارد می می
گردد،  کند که اگر از واحد علیّ بیش از واحد صادر شود، این واحد، مرکب از حیثیات میمی

 نامد که از اقسام وحدت است نه بساطت.سپس واحد معلولی را واحد بالعدد می
ساطش را د     سینا واحد بودنِ ذات باری تعالی و ب ست که ابن  ر دو معنای  این در حالی ا

او   نماید؛ مثلا ها تدریر میهای متفاوتی برای هر ی  از آنبرد و استتتتدلالمتفاوت به کار می
سام الواجب می  سد:  در التعلیدات ذیل عدم اند ست که بذاته    ...»نوی احدی الذات به این معنا

ی چون  ( و به وحدانیت ذات الهی با تعابیر37الف: 1404، ابن ستتینا) «شتتود...تدستتیم نمی
(، یا  65و 61الف: 1404، ابن ستتتینا) «تشتتتخنّ»(، 55و 51 /3: 1384، ابن ستتتینا) «تعینّ»
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و نمط چهارم   تکند. به علاوه او در فصتتل چهارم از مداله دوم نجااشتتاره می 3«شتتخن»
پردازد، سپس بساطت    الاشارات، ابتدا به اثبات وحدانیتِ باری تعالی و شری  نداشتنِ او می   

کند. گویا بحث از وحدانیت و اثباتِ وحدت          در فصتتتلی جداگانه اثبات می     ذات الهی را 
نداشتتتن(   بستتاطت و اثبات وحدت درونی )اجزا بیرونی )ثانی نداشتتتن( متددم بر بحث از

 (  69-51: 1384/3، ابن سینا؛ 553-549: 1379، ابن سینا بنگرید به:) .است
فت و از این ناستتازگاری رهایی  توان معنای جامعی میان وحدت و بستتاطت یااما آیا می

یافت؟ اگر یکی بودن را به اعتبار خارج از ذات در نظر بگیریم، مدصودمان همان واحد بودن  
صودمان همان      ست و اگر یکی بودن را به اعتبارِ داخل ذات در نظر بگیریم، مد و فرد بودن ا

ست. در هر دو     ساطت و عدم ترکیب از اجزا ا شهابی،     .ست معنای جامع ا «یکی بودن»ب (
)ابن ستتتینا،    .رستتتیم( همچنین با تحلیل اندستتتام، به معنای کثرت )از اجزا( می    95: 1355
ترین مفاهیم استتت، با  ترین و بدیهی( اما از آن جا که وحدت و کثرت از عام104ب: 1404

توان واحد را به  توان به این دو مفهوم دست یافت، در عین حال نمی ها میتحلیل اغلب واژه
ساطت     ها و مترادف با آنی هر ی  از آنجا سبت میان وحدت و ب ها به کار برد. به علاوه ن

صادیق مثلا       ست؛ یعنی این دو معنی به لحام م صوص من وجه ا در ذات باری   عموم و خ
از   ...شتتوند و در ندطه، اعرا ، عدول وجمع می 4صتترتعالی یا نوعِ بستتیطِ هیولایِ عالمِ عنا

 (98: 1355اند( )شهابی، )که در عین وحدت، از جهاتی مرکب .گردندیکدیگر جدا می
 

سازگاريِ برخی از مبانی  3-3 سفی  نا شکیک و تباين(  سینوي  فل در   يکديگربا  )ت
 مؤلفه صدور مفهومی تحلیل

شکی ِ خارجیِ وجود بدانیم،     سینا را معتدد به ت ست و این مبنا    «سنخیت »اگر ابن  معنادار ا
کند. اما اگر ابن سینا را معتدد به تباین   صدور ناسازگاری ایجاد نمی   مؤلفهدر تحلیلِ مفهومیِ 
صتتدور   مؤلفهمعنا خواهد بود و این مبنا در تحلیلِ مفهومیِ بی «ستتنخیت»وجودات بدانیم، 

ناستتازگاری ایجاد خواهد کرد. اما ابن ستتینا در آثار خود به هر دو مبنا معتدد شتتده استتت.   
 توویح آن که:
استتاس آنچه پیش از این گفته شتتد،  علت فاعلی مفی ِ وجود استتت،    راز ی  ستتو ب

ست و ماهیت یا به تبعِ وجود، نحوه   ای از تحدق خارجی  سنخیت علت و معلول در وجود ا
امری عدمی استتت. به علاوه او در المباحثات، نه تنها حمل مفهوم وجود بر   دارد یا استتاستتا 
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( بلکه  648مورد  ،218: 1413)ابن ستتینا،  مصتتادیدش را به نحو تشتتکیکی )تشتتکی  عامی(
 داند:  حتی وجود خارجی را مشکِّ  )تشکی  خاصی( می

س  شکار می    لهأاما م شکیکی بودنِ آن را آ ست و ت ست     ای که در باب وجود ا سازد، این ا
کدّ و وتتتعف  أکه وجود در موجودات )ذواتِ دارایِ وجود( اختلاف نوعی ندارند بلکه به ت

 (9 مورد ،41: همان) .اند، اختلاف نوعی دارندماهیاتی که موجود شدهاند و تنها مختلف
داند  او در التعلیدات، معلول را وجود مستتتفاد از غیر، متعلق به دیگری و محتاج به او می

تواند  شمارد که این مطلب می و علت را مستغنی از غیر، مدوِّم دیگری و غیر محتاج به او می 
 (  179-178الف: 1404، ابن سینا). مستدل و تشکی  وجود باشدمشیر به وجود رابط و 

سینا اما    نفیشفا، سخن خود در المباحثات را    الهیاتدر فصل سوم از مداله ششم       ابن 
 کند:  می

و ندن   کاستی که وجود است، اختلاف در شدت و وعف ندارد و      حیثوجود از آن 
خر، استغنا   أآن عبارت است از تددم و ت  و یابدمی. بلکه تنها در سه حکم اختلاف  پذیردنمی
 .  شماردمی تشکی را مبرا از  خارجی( و وجود 276)همان:  و وجوب و امکان جتو حا

از سوی دیگر، ابن سینا در بیانِ اقسامِ عللِ چهارگانه، علت مادی و صوری را جزئی از       
رد؛ به این معنا که  شتتماداند اما علت فاعلی و غایی را مباینِ ذاتی با شتتی میقوام شتتی می

چیزی را به    وجودِ علتِ فاعلی، قوه و استتتتعدادِ وجودِ معلول را در خود ندارد و وجودا      
دهد که معلول در ذات خود آن را ندارد. علت غایی نیز هر چند مباین با معلول           معلول می

ست اما معلول لاجله تحدق می  سینا،  ). یابدا سینا ؛ 257ب: 1404ابن    ( مثلا 519: 1379، ابن 
نتِ واجب           بای به م دات،  فاعلی و معلول؛ در التعلی باین ذاتی علت  الوجود و ستتتایر  برای ت

و  121الف: 1404، ابن ستتینا) شتتودکید میأموجودات، در وجود، تعدلّ و همه احوالشتتان ت
)همان:   .( و حتی نوع وجود واجب و نوعِ وجودِ ستتتایرِ موجودات مخالفت یکدیگرند   158
فصل چهارم از مداله نهم الشفا، نیز خداوند فاعلِ کلِ عالم است به این معنی      اساس   ( بر35

وه می   ست که کل وجود از او افا ضانی مباین با ذاتش  که او موجودی ا سینا ) .شود، فی ،  ابن 
 (  403ب: 1404

ست؛     صدورِ عدول ا ضیِ    ها در نوع اتحاد ندارند تا اینعدل»مثال دوم مربوط به  که مدت
:  1379، ابن ستینا )؛ ها نوع منحصتر در فردند ( و آن407)همان: « و واحد شتوند  متفق معانیِ
صود از تعبیر  657 شفا را می  «معانی»( مد ساس عبارت دیگری از    توان بردر این عبارتِ ال ا

شفا دریافت:   ضای هر ی  از آن    »... ال شند، مدت شته با ها در نوع،  اگر اختلاف در حدیدیت دا
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ها با طبیعت دیگری     یگری خواهد بود. پس طبیعت هر ی  از آن   چیزی غیر از مدتضتتتای د
سینا ) «.ملازم نخواهد بود... صود از  409ب: 1404، ابن  در اینجا حدیدت   «معنا»( بنابراین مد

صداع و وجود         شد م سام ترکیب( گفته  ست یا چنانچه پیش از این )در اق یا طبیعتِ عدول ا
نوع و حدیدت با ستتایر عدول دارد، از آن حیث   ها. حال عدل اول که اختلاف درخارجیِ آن
کند، وجود عدل بعدی، از آن حیث که ذات )وجود واجب بالغیر(          اول را تعدل می  أکه مبد  

کند، وجود صورت فل  اقصی و از آن حیث که طبیعت ممکن الوجودت    خود را تعدل می
هر  لازمه »( حتی 406)همان:  .نمایدکند، وجود جرم فل  اقصتتی را صتتادر می را تعدل می

ی  از حیثیاتِ عدول نخستتت، غیر از حیثیات دیگرند و طبیعت دیگری دارند. زیرا اگر این  
:  1379، ابن ستتینا)« شتتد؟الحدیده بودند، چه چیزی عامل کثرت و اختلاف میحیثیات متفق

ها را تحدق  گانه، آن( پس عدل اول فاعل عنایی استتت و با صتترفِ تعدلِ حیثیاتِ ستته 660
 (100الف: 1404، ابن سینا) .بخشدمی

توان شواهدی را برای تشکی  وجود و هم    تا اینجا دانستیم که در آثار ابن سینا، هم می  
  تحلیلتوان به میاستتاس مبنای تشتتکی  وجود،   بر شتتواهدی را برای تباین وجود یافت.

سط     بر «صدور » مفهومِ ساس وجود منب ساس مبنای تباین   . اما برشد  نزدی ا وجودات،  ا
سا     سا اگر باری تعالی علت فاعلیِ وجودی استت،   ، توان مطرح کرد. زیرارا نمی« صدور » ا

ضان موجودات باید با آن  شد و اگر علتِ فاعلیِ طبیعی      برای فی شته با سنخیت وجودی دا ها 
( اما او در وجود،  97)همان:  .است باید در نوع یا جنس با معلول خود سنخیت داشته باشد     

مه احکام با موجودات مباینت دارد. همچنین، اگر عدل اول علتِ فاعلیِ وجودی           تعدل و ه 
ست، برای ایجاد موجودات باید با آن  شد و اگر علت فاعلی       ا شته با سنخیت وجودی دا ها 

سنخیتِ وجودی           شد. اما  شته با سنخیت دا ست باید در نوع یا جنس با موجودات  طبیعی ا
در وجود باشتتد. در حالی که عدل اول هم از جهتِ   مستتتلزمِ آن استتت که علیت فاعلی تنها

بد    دلِ وجودِ م یتِ             أتع ماه دلِ  لت و هم از جهت تع دلِ وجودِ خودِ ع هتِ تع و هم از ج
بخش استتتت. اما چگونه فاعل عنایی به جای تعدل در           الوجود خود، فاعلِ هستتتتی  ممکن

زد؟ به علاوه عدل  ستتاکمالاتِ وجودی، با تعدل در ماهیات عدمی، موجوداتی را متحدق می
اول با ستایر عدول اختلاف نوعی دارد. اگر مدصتود از نوع، در اینجا در مدابل جنس باشتتد،    

و المعاد،   أکم باید سنخیت جنسی با یکدیگر داشته باشند. اما ابن سینا در المبد      عدول دست 
سد:  می شود بلکه   سبیل جنس گفته نمی  اول و عدول( بر أها )مبدجوهر و عدل بر آن ...»نوی

سبیل تددم و ت  ست أبر  شکی  عامی بر   «. خر ا سفی که به ت صادیق خود    )معدول ثانی فل م
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( اما اگر مدصود از نوع، کلِ حدیدت یا طبیعت شی باشد  73: 1363، ابن سینا) شود(حمل می
هی  سنخیت ذاتی اعم از جنسی و نوعی میان عدول وجود نخواهد داشت. همچنین افلاو      

عت اثیری     عان   که طبی ند، در م نه         ج 5یِدار ند و این بعی با عدول مختلف کدیگر و  با ی وهری 
موجبِ مباین بودن در نوع است. مباین بودن انواع نیز به این معناست که هی  سنخیت ذاتی     

سی میان آن  ست اعم از نوعی یا جن سنخیت وجودی یا ماهوی   72)همان:  .ها نی ( اما با نفیِ 
 .میان علت و معلول، علیتی نیز نخواهیم داشت

 

 گیری. نتیجه4

مطرح   «تنبیه »الرئیس قاعده الواحد را در نمط پنجم از الاشتتتارات و التنبیهات، ذیل       شتتتیخ
س         می شارات، این امر حاکی از آن ا شرح خود بر الا سی در  شیخ الطو ت که  سازد؛ به گفته 

)هر چند  . چون این قاعده نزدی  به بداهت استتت، ابن ستتینا عنوان تنبیه به آن داده استتت 
لفاتِ قاعده به  ؤتوان با تصورِ م تعبیرِ نزدی  به بداهت خود دقیق نیست( در این صورت می  

کم برای اثباتِ صتتدع این قاعده نیاز به اقامه برهان و تصتتدیقِ آن دستتت یافت، یا دستتت 
ه ندد بر براهین نیستتتت. بنابراین نگارندگان به جای پرداختن به براهینِ این          گویی ب پاستتتخ 

لفاتِ این قاعده به طور  ؤشناختیِ آن، به تحلیل معناشناختی هر ی  از م  قاعده یا ندش روت
صحیح و دقیدی از آن    پرداختندمجزا  صور  سپس این م   تا به ت ست یابند؛  لفات را در  ؤها د
ها را در کنار یکدیگر بررستتتی     و ستتتازگاری و معناداری آن   دادند ر لیفیِ قاعده قرا  أتِ ت أهی 

من  » مؤلفهبا  «واحد )در ناحیه علت(» مؤلفهآید که . در نهایت این نتیجه به دستتت میکردند
در واحد )در ناحیه علت( و واحد )در ناحیه معلول( و نیز   «وحدت» مؤلفه، «حیث هو واحد

صورات              مؤلفه سازگاری در ت ست. با نا سازگار ا سینوی نا سفی  صدور با برخی از مبانی فل
 توان به تصدیق قاعده دست یافت.لفات نمیؤقاعده، به صرفِ تصور صحیح م

 

 نوشتپی
داند  قائلان به این ستته دیدگاه: میرداماد در الدبستتات، قاعده الواحد را از امهاتِ اصتتولِ عدلی می   .1

بدیهی   ( و خواجه نصتتتیر در شتتترح الاشتتتارات، این قاعده را نزدی  به       351: 1367)میرداماد،  
ستینا، بهمنیار و شتتیخ   ( جمهور حکمای مستلمان همچون ابن 122: 1375)الطوستی،   .شتمارد می

اند و متکلمانی چون فخر رازی و محمد غزالی و نیز میرزا  اشتتراع بر این قاعده اقامه برهان کرده 
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؛  472-1/451: 1389)ابراهیمی دینانی،   .اند ای اقامه نموده  مهدی اصتتتفهانی علیه این قاعده ادله       
 (112-103و 75: 1396قدردان قراملکی، 

ست، ی         «معنا»باید در دلالت واژه . 2 سیاع متن روشن ا تعمق کرد. مدصود از این واژه چنان که از 
 اصطلاح فنی است و آن همان مصداع خارجی است.

  بودنِ شخن  و( 71-70: الف1404 ،ابن سینا ) است  واحد شخن  معنای همان به بذاته تشخن . 3
ست  ایشی  معنایِ به خداوند ست  متمایز موجودات سایر  از بذاته که ا سینا ) .ا :  الف1404 ،ابن 
59) 
سیط هیولای عالم افلاو متفاوت         .4 صر با نوع ب سیطِ هیولای عالم عنا شائیان، نوعِ ب زیرا از دیدگاه م

 (98: 1355)شهابی،  .است و شریکی در نوعِ خود ندارد
اینجا چنانچه در یادداشتتت دوم گفته شتتد، وجود خارجی یا مصتتداع    اگر مدصتتود از معانی در . 5

 تواند به نظریه تباین وجودی منجر گردد.خارجی باشد، می
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، التندیح و  تسع رسائل فی الحکمه و الطبیعیات معها قصه سلامان و ابسال .(1399ابن سینا، حسین بن عبدالله )  
 .شراعآیت ا :قم ،1چاپ  التحدیق و التددیم ابراهیم رنجبر،

شتی، احمد )  ویح نمط پنجم از کتاب     . (1385به شرح و تو شارات و التنبیهات »صنع و ابداع ) ،  2، چاپ«(الا
   .دانشگاه تهران :تهران

 .اسراء :قم، 3، چاپ 8جلد  ،رحیق مختوم .(1386) جوادی آملی، عبدالله
   .روزنه :تهران ،1چاپ  ،الحدیده البسیطقاعده  فی الدقیدهالنظره . (1355) محمود ،خراسانی شهابی

 .موسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین :، قمنهایه الحکمه .الطباطبایی، محمد حسین )بی تا(
 .البلاغه :، قمشرح الاشارات و التنبیهات مع المحاکمات .(1375الطوسی، الخواجه نصیر الدین )

شتتتماره  ، 1382پاییز ، خردنامه صتتتدرا، «الواحدشتتتناختی قاعده ندش روت» .(1382فرامرز قراملکی، احد )
 .23-22و 20ص،33

سن )  شگاه فرهنگ    :تهران، 2چاپ ، قاعده الواحد از دیدگاه متکلمان .(1396قدردان قراملکی، محمد ح پژوه
   .و اندیشه اسلامی

 .التراث احیادار  :بیروت، 2 جلد، الاسفار الاربعه .(1981ملاصدرا )

 


